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 مقدمه

شمول تعاريف و کارکرد مناسک بسته به تفاوت گستردۀ موجودِ در نگاه و  ۀداير
چنان که امروزه علاوه بر اديبان  رويکرد انديشمندان اين حوزه، متفاوت است. آن

شناسان و نيز انديشمندان ديگری مانند  شناسان و جامعه ادبی، انسانو منتقدان 
نيز به اين موضوع  1شناسان اجتماعی شناسان و زيست فلاسفه، مورخان اديان، دين

 5های مناسکی ای به نام پژوهش ای و گسترده رشته اند و گفتمان بين روی آورده
تماعی به منظور فهم و وجود آمده است. اگرچه از قرن نوزدهم مطالعات اج به

تحليل جامعه، فرهنگ و دين بر مناسک تأکيد و تمرکز داشته است، اما امروزه 
همچنين اين نظر که  ؛دشو بررسی میمناسک به عنوان موضوعی مستقل، خودِ 

ای نيست.  انداز تازه زندگی اجتماعی است و بايد آن را تفسير کرد، چشم ،متن
های متقابل آن با مظاهر زندگی  بررسی خاستگاه اجتماعی متن و بستگی

های  در پديده را های گوناگون روابط و امور اجتماعی، توانسته است شبکه
های  ن با روشهای اجتماعی گوناگو مختلف باز شناساند. در اين نماياندن، دانش

های موجود در متون ادبی را شناسايی  اند تا واقعيت خود به ياری يکديگر آمده
های انديشة يک فرهنگ دارند. يکی از اين  هايی که ريشه در بنيان واقعيت ؛کنند

ترين  يکی از درخشان وميراث فرهنگیِ عرفان ايرانی اسلامی است ها،  واقعيت
وار ابوسعيد  ر است. زندگی عارفانه و منسکابوسعيد ابوالخي ،های آن چهره

در  ة حاضرآموزنده و کاربردی است. مقال های امروز نيز نسل ابوالخير حتی برای
 .پردازد می ابوسعيدمناسک گذار به تحليل گذار عرفانی  ةچارچوب مفهومی نظري

 

 اهمیت و ضرورت پژوهش

آيند که  به شمار میهايی  ترين فعاليت ترين و ملموس مناسک اعتقادی از مهم

دموند ر اِکه سِ بازنمای ابعاد گوناگون زندگی اجتماعی و فرهنگی هستند. همچنان

                                                           
1. Sociobiology    2. ritual studies 
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شناس معاصر نيز مناسک را مجموعه  شناس و فرهنگ (، انسان1959-1914) 1ليچ

مناسک گذار و کشف  ةبا مطالع( 2599: 5442)جونز داند.  رفتارهای فرهنگی می

ويژه در زندگی عارفان بزرگ همچون ابوسعيد  سک بهها و رمزهای اين منا نشانه

های برساختة اجتماعی و فرهنگی آن عصر و ساختار آن در  توان به واقعيت می

لبته زمان و مکان آن متون دست يافت بازخوانی و تحليل متون عرفانی . ا

ورزی انسان باشد و هم سازوکارهای ذهن  دهندۀ چگونگی دين تواند هم پاسخ می

 انسان و تلاش او برای منطقِ زيربنايیِ امور به ظاهر غير منطقی را نشان دهد. 

 

 پژوهشو روش   سؤال

اسنادی مطالعة و   تحليلی ـ تطبيقیروش  ژوهش حاضر از نوع کيفی و مبتنی باپ

های روايت  تحليل نمادها و نشانهبا ای است. با توجه به نوع پژوهش  و کتابخانه

ايم. اين پژوهش در  عرفانی متن، به بافت اساطيری و ماهيت اجتماعی آن پرداخته

 پی پاسخ به اين پرسش است:

به چه گذار  بازنمايی گذار عرفانی ابوسعيد ابوالخير در چارچوب نظريه مناسک

 است؟ صورتی

 

  پژوهش ةپیشین

هايی صورت گرفته است که به  گذار پژوهش پردازی مناسک در حوزۀ نظريه

الگويی  ای و نيز در قالب نقد کهن بررسی تطبيقی آن در چارچوب نقد اسطوره

 توان به موارد زير اشاره کرد: ها می اند که از آن پرداخته
                                                           

1. Sir Edmund R. Leach 
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شناختی در  استحاله و تغيير هستی» ةدر مقال ،(1992فرد و لاجوردی ) بيات

های آيين به بررسی مفهوم  ضمن برشمردن ساختار و ويژگی« های گذار آيين

اند که  اند و نشان داده های گذار پرداخته شناختی در آيين استحاله و تغيير هستی

بعد فردی و اجتماعی سبب خودآگاهی افراد و همبستگی ميان اعضای جامعه 

الگوهای يونگ  مقايسه کهن»، در مقالة (1996جعفری ) ای و عرب اژه شود. تقی می

اند. نتيجه  الگوی سايه و نقاب پرداخته به بررسی دو کهن« با شيوۀ عرفانی ابوسعيد

دهد که هدف يونگ با هدف ابوسعيد برپاية عرفان  ها نشان می پژوهش آن

يند فرديت در که يونگ به دنبال رساندن انسان به فراچرا ،اسلامی متفاوت است

اجتماع است، حال آنکه ابوسعيد هدفش رسيدن به توحيد و يگانگی خداوند 

های  الگويی به استعاره است. در اين مقاله به دليل تفسير و تأويل نمادهای کهن

  در مقاله ،(1344اند. حسنی و همکاران ) مشترک زندگی اجتماعی نيز اشاره کرده

عطار نيشابوری بر مبنای  الطير منطقعان در شناختی حکايت شيخ صن نقد اسطوره»

اند که ميزان مطابقت شير و سلوک صوفيانة شيخ  کوشيده« نظرية مناسک گذار

دهند. در هيچ کدام از اين  ای مناسک گذار نشان صنعان را با ساختار اسطوره

بازنمايی گذار عرفانی ابوسعيد ابوالخير در چارچوب نظريه ها به  پژوهش

 پرداخته نشده است.گذار  مناسک

  

 مبانی و چارچوب مفهومی

ند )نظرات دا طوره میرويکردهای مختلف به تفسير مناسک، گاه آن را مقدم بر اس
گاه مناسک را ابزاری برای اجرايی کردن و  ،، فريزر و هوک(1رابرتسون اسميت

د )نظر ادوارد بی تايلور(، گاهی تأکيد کن ايش درآوردن اسطوره قلمداد میبه نم

                                                           

1. Robertson Smith (1846-1894) 
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را )رويکرد اشتراوس و ساختگرايان( و گاه نيز مناسک  داردبر محتوای مناسک 
اند د میگيری و چگونگی رفتار در شرايط خاص  چارچوبی برای شکل

 شناسانه(.  های روان )ديدگاه
 ای از اعمال تکرارپذير، ای مذهبی دارد و به مجموعه واژۀ منسک ريشه

يافتن به اهدافی  شود که برای دست رمزگذاری شده و اغلب رسمی اطلاق می
های کالبدی بسيار نمادين و  مشخص به صورت کلامی يا با حرکات و موقعيت

گيرد؛  با تکيه بر اعتقاد به قدرت عمل موجودات يا نيروهای قدسی انجام می
ة نظري( 549: 1955)ريوير  .ها وارد رابطه شود کند با آن نيروهايی که انسان تلاش می

شناختی،  ، مناسک را هم به لحاظ زمانی و هم روش«مناسک ةنظري»پردازان 
دين، شاخص باورهای انسان و  (966: 1993)بوی  .دانند نخستين تظاهرات دين می

آيد. به  هايی است که در باورها، مناسک و مراسم پرستش معبود به کار می شکل
ا و باورهای نهفته در آن، نقش بسيار مهمی در تاريخ ه همين دليل، دين و ارزش

 در نزد تايلور (131:1992)رنجبر و ستوده  .و تمدن بشری داشته و دارند
هاست برای معنـا دادن به تجارب انسانی و  دين تلاش انسان( 1595ـ1912)

اسپنسر دين را يک نيروی  (91: 1993)بوی کنند.  جهانی که در آن زندگی می
های  دهد و ارزش ها را به يکديگر پيوند می شمارد که انسان اجتماعی ارزشمند می

نمادگرايان کليفورد گيرتز، دين را  ۀنمايند (143: 1959)الياده کند.  سنتی را حفظ می
هاى نيرومند، قانع کننده و پايدار  ها و انگيزش حالتداند که  نظامی از نمادها می

بندى مفاهيمى کلى از  از طريق صورتدهد. اين استقرار  میها استقرار  در انسانا ر
بودگى است که اين  اى از واقعيت جهان و پوشاندن اين مفاهيم با چنان هاله

به عبارت  (566: 1952هميلتون ) آيند.نظر  بينانه به ها بسيار واقع ها و انگيزش حالت
ای از زندگی اجتماعی  داند که استعاره ها میديگر، گيرتز دين را نظامی از نماد

از همين منظر، کليه اعمالی که از تجربه دينی مايه گرفته يا  (91: 1993)بوی  است.
البته  (59: 1992)واخ اند.  شوند، همه در حکم مناسک با تجربه دينی مشخص می

بايد توجه داشت حتی اگر زمينه مناسک، دين و اعمال دينی است؛ در نهايت آن 
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گيرد. به عبارت ديگر  اش مورد بررسی قرار می دينی در پيامدهای اجتماعی ةزمين
طورکلی تمام فرايندها و ساختارهای آشکار و محسوس  اشياء و ماديات و به»

ها از طبيعت و محيط  دين انساننوعی تبلور ذهنيات و درک و تفسير نما به
ها و  ساخت هستند. در اين رويکرد زبان، حرکات کالبدی، تمامی نشانه انسان

: 1953)فکوهی « توانند دستماية پژوهش باشند. ای می پايان نشانه های بی ترکيب

های ارائه  ترين نظريه ترين و پرنفوذ شده بر پاية اين ديدگاه يکی از شناخته (526
ويژه مناسک  های دينی به وزۀ مناسک از ويکتور ترنر است. او بر پديدهشده در ح

متمرکز بود و تلاش کرد در چارچوب مطالعات خود به عمق پديده و مفهوم 
نتيجة مطالعات ترنر او را به سمت توجه به  (564: )همانببرد.  منسک دينی پی

اعی در يک دين، مناسک و نمادها سوق داد که عناصر اساسی همبستگی اجتم
دستاوردش نيز اين بود که نمادها را در  (549: 1993)بوی ثبات هستند.  جامعة بی

پردازان  های خاص کنش اجتماعی مورد بررسی قرار داد. بيشتر نظريه حوزه
های  هايی از آيين بندی جنپ دسته مناسک گذار از الياده تا ترنر و استادش ون

 1. مرحلة جدايی1در سه مرحله قابل ارائه است: طور کلی  اند که به گذار ارائه داده
يا  2. مرحلة گذار5را دارد؛  3و بحران 9که در خود دو دستة شکاف 5يا پيش گذار

: 1953؛ فکوهی 549: 1993)ر.ک. بوی  .5يا پساگذار 7. مرحلة پيوند دوباره9و  6جبران

برپاية اين رويکرد تطبيقی تلاش شده تا گذار  (125: 1344؛ حسنی و همکاران 561
ها  عرفانی ابوسعيد را در اين مراحل با محوريت قرار دادن ماهيت اجتماعی آن

تشريح کرد. بر اين اساس هر کدام از مراحل گذار، مطابق با گذار عرفانی بوسعيد 
ه های صوفيانه را ب های نمادينی و مضامين عرفانی است که تجربه شامل نشانه

 الگوهای اساطيری فرهنگ غنی اين سرزمين پيوند زده است.  کهن

                                                           

1. Separation    2. Preliminal 

3. Breach     4. Crisis 

5. Lliminal    6. Redressive 

7. Reintegration    8. Postliminal 
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 مذهبی ابوسعیدـ  تربیت آيینی

سال در همانجا  59متولد شد و پس از  1922ابوسعيد در ميهنه، اول محرم 

شود که دو همسر اختيار کرده و هر دو  دانسته می اسرالتوحيددرگذشت. از خلال 

اند. قرائت قرآن را در مهنه نزد ابومحمدعنازی  در تصوف و طريقت سلوکی داشته

سالگی حدود  15و ادبيات عرب را نزد ابوسعيد عنازی آموخته و در سن حدود 

هزار بيت جاهلی را از بر داشته است. پس از اين نزدِ ابوعبدالله خِضری مدت  سی

پنج سال فقه تطبيقی ميان مذاهب اربعه آموخته و پس از درگذشت خضری پنج 

ديگر به نزد ابوبکر قفالِ مروَزی فقه آموخته سپس به سرخس نزد ابوعلی  سال

زاهرِِبن احمدِ فقيه از علمای بزرگ عصر به تکميل تحصيلات خويش پرداخته 

است. به اين ترتيب ابوالقاسم بشر ياسی، لقمان سرخسی، ابوالفضلِ حسنِ 

ابوعلی فقيه  سرخسی علوم رسمی را به او آموزش دادند تا با خواست استادش

که تغيير حالت او را دريافته به سوی معنی رود که چنگ در جانش انداخته بود 

و از آنجا که پدر او نيز خود متمايل به تعليمات صوفيه بوده ( 55ـ95 :1991)ميهنی 

برده است  و ابوسعيد را از همان دوران کودکی با خود به مجالس صوفيه می

همان کودکی تمرکز خود را برای تحقيق و آموختن توان گفت که بوسعيد از  می

خوبی هم با ساختار اجتماعی عصر خويش  تعاليم عرفانی و مذهبی گذاشت و به

توان به واسطة سفرها و رفتارش  و هم ساختار تصوف آشنايی داشت. اولی را می

در زندگی روزمره دانست و دومی را به واسطه استادان و پيرانی که در 

مذ کرده يا درک و مصاحبتی داشته مانند آنچه تری گراهام هم برآن محضرشان تل

صحه گذاشته در اتصال طريقتی ابوسعيد بوسيلة لقمان سرخسی که دست 

وقتی بعدها از ابوسعيد پرسيدند: »بوسعيد را به دست ابوالفضلِ حسن گذاشت. 

: 1953زن )لوي «اين روزگار تو از کجا پديد آمد؟ گفت: از يک نظر پير ابوالفضل
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از همان ابتدای شرح  اءيالاولتذکر درباره تربيت آيينی و مذهبی ابوسعيد در( 554

 خوانيم: حال وی می
و چنين گويند که در ابتدا قربِ سی هزار بيت از اشعار عرب خوانده بود »

و در تفسير و فقه و احاديث و علم و طريقت و حقيقت حظّی وافر داشت 

الغايه بود و در فقر و  مخالفتِ هوا کردن بأَقصیو در عيوب نفس ديدن و 

 «فنا و ذلُّ و تحمل شأنی عظيم داشت و در لطف و سازگاری آيتی بود.
 (562: 1995)عطار نيشابوری 

مطالعة زندگی او در تمام کتبی که در دسترس است حکايت از آن دارد که برای 

که قدم در علوم دينی تربيت اسلامی ابوسعيد از همان کودکی تصميم برآن بوده 

ها  هر جا سخن بوسعيد رود همه را وقت»نهد تا روشنی ضمير وی چنان کُنَد که 

پدرش مردی با ورع و ديانت و از شريعت و »( البته که جا)همان« ،خوش شود

و اين التماس مادر بود تا ابوسعيد محفل  (16: 1991)ميهنی « طريقت با آگاهی

ی نخستين بار درک کند و البته همراهی ابوسعيد سماع صوفيان را در کودکی برا

اسلامی بوسعيد دارد.  ـ با پدر در نماز آدينه نيز خود نشان از تريت اخلاقی

بنابراين توجه مذهبی خانواده ابوسعيد به طايفه صوفيه او را متوجه اين تعاليم 

عرب هزار بيت  اند سی کرد تا آنجا که به خواست درونی خويش آنچنان که نوشته

جاهلی را در کودکی حفظ بود که آن اشعار خود منبع الهامی بزرگ برای بيان 

 (135)همان: رفت.  احساسات رقيق روحی ابوسعيد به شمار می

فکری اهل خانقاه، ايجاد کرد   در اينجا بايد به تحول عميقی که ابوسعيد در نظام

عت صوفيه بود. در شعر فارسی به ادبيات جما ۀاشاره کنيم که همان ورود گسترد

واقع با اضافه شدن عنصر شعر به زبان صوفيان توسط ابوسعيد، حرکت اين 

 ای به خود گرفت و اين سابقه جريان در بعد انتزاعی و فرامادی، شدّت و قوّت بی

 توان ابوسعيد ابوالخير را نقطه عطفی در تاريخ تصوف قلمداد کرد.  چنين می



 191/  ...در چارچوب ريابوالخ ديابوسع یگذار عرفان يیبازنما ـــــــــــ1341بهارـ  66ـ ش  15س 

زندگی ابوسعيد توجه داشت. او در يک خانواده همچنين بايد به نقش خانواده در 

يابد و  ايمانی است رشد می فاقاً اهل مناسک و باورهای ارزشی ـمذهبی که ات

برخلاف برخی صوفيان که خود از خانواده رويگردان بودند ابوسعيد همچنان 

دهد بلکه  خانواده را نه تنها يک اصل و مرکز پرورش خود و فرزندانش قرار می

جتماعی است که همچنان در ارزشمند کردن روابط انسانی و بروز عواطف نهاد ا

هايی که دربارۀ او  از جايگاه والايی برخوردار است. البته اين مباحث نه در کتاب

طور مستقيم از زبان ايشان بلکه در اين پژوهش با  نوشته شده بيان شده و نه به

بندی از نگاه ابوسعيد  يم جمعکن آوردن مصاديق و حکاياتی که بيان شده سعی می

به اين مقوله داشته باشيم که البته نگاهش به اين موضوع نيز همچنان نگاهی 

 ضدساختار جامعه مردسالار آن زمان است. 

آغاز  «گسست»از آنجا که بر اساس گفته ترنر در نظريه مناسک گذار، بلوغ با 

سيدن به بلوغ در همين توان گفت اولين نشانه گسست ابوسعيد برای ر شود می می

 گيرد.  کانون خانوادگی شکل می

ای داشته باشيم به  پيش از ورود به بحث لازم است دربارۀ مناسک گذار اشاره

بندی مناسک از نظر الياده که سه گروه مناسک جمعی، گروهی و فردی را  دسته

ها انتقال از کودکی به سن  مشخص کرده است. در دسته نخست که کاردکرد آن

آور است.  ها برای تمام اعضای جامعة مورد نظر الزام بلوغ است، قبول اين آيين

اعضای جامعه را در  ةاول فرق دارند و هم ةدسته دوم و سوم از نظر اجبار با دست

گيرد ولی دسته سوم که مناسک فردی است کاملاً به تجربة شخصی فرد  برنمی

يا تشرف آيينی صوفيه در دسته مناسک گذار ( 55ـ53: 1993)الياده مربوط است 

گيرد اما از آن نظر که تشرف کاملاً به تجارب شخصی فرد  دوم و سوم جای می

ها از مريدی به  توان گفت که سير و سلوک افراد و درجات آن بستگی دارد می

مرادی نيز در دسته مناسک فردی و وابسته به تجارب شخصی است. بنابراين 
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که در اين فسمت به آن اشاره خواهيم کرد به  بوسعيد با گذار از مراحلی

يابد که او را متمايز از ساير افراد صوفيه و مردم  های فراطبيعی دست می مهارت

کند. در جوامع ابتدايی گذار مراحل مختلفی داشت: جدايی از جامعه،  عادی می

معه. انتقال به مکان آيينی، آموزش به نوآموز و بازگشت فرد و بازپذيرش او به جا

فرد نوآموز بايد برای شرکت در مناسک فردی دارای قدرت خاصی باشد که 

 متمايز از سايرين شود.

 

 مرحله گسست يا جدايیالف( 
جنپ از نظر ويکتور  طور که در چارچوب نظری بيان شد مرحله جدايی ون همان

 ترنر شامل دو مرحلة شکاف و بحران است. 
خورد. در  مندی روابط اجتماعی بر هم می در مرحله شکاف قاعدهشکاف:  (1

ادامه توضيح خواهيم داد که شکاف از نظر مناسک گذار در روابط شيخ و پدرش 
 شود.  ايجاد می

در تحول روحی عرفا مقدماتی لازم است تا سالک بتواند فرايند سلوک را طی 
عنايت الهی است. ابوسعيد  نمايد. يکی از اين عوامل استعداد و ديگری توفيق و

از همان ابتدا تمايز خود را از نظر عقلانی و ميزان هوشياری و ذکاوتش نشان 
نيز اشاراتی به خاص بودن ابوسعيد شده است يک  اسرارالتوحيددهد. در  می

کند: پير بلقسم بِشر ياسين در نماز آدينه  نمونه آنجاست که نوادۀ او روايت می
بنتوانستيم رفت ازين جهان  يا ابالخير! ما می» پدر او گفت: بوسعيد را بديد و به
ماندند. اکنون که اين فرزند  ديديم، و اين درويشان ضايع می که ولايت خالی می

)ميهنی .« ترا بديديم، ايمن گشتيم که ولايتها را ازين کودک نصيب خواهد بود

1991 :12)  
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روشنی هم ويژگی خاص بودن ذکاوت و هوشياری ابوسعيد در حکايت زير به 
شيخ، طفل بود. »دهد و هم آستانگی در گذار ابوسعيد به عرفان را:  او را نشان می

ای بازگير! بازگرفت و بوسعيد همه الله الله بنوشت.  گفت: يا با! برای من خانه
نويسی و من نام  نويسی؟ گفت تو نام سلطان خويش می پدرش گفت: اين چرا می

 ( 562ـ566: 1995طار نيشابوری )ع «سلطان خويش.
نامد آغاز  را سلطان خويش می شيخ با الله که آن« يافتگی فرديت»بر اين اساس 

رسد که آغاز تمام زندگی روانی ريشه در اين نقطه يعنی  به نظر می»شود.  می
: 1955)پالمر « .سوی آن دارد  دارد و تمامی اهداف عالی و غايی، رو به 1فرديت

عنوان يک   است که به« الله»الگوی انسجام روانی شيخ بوسعيد  پس کهن (122
کشد و محور  دنبال خود می هدايتگر درونی و مؤلفه ذاتی، شيخ را از کودکی به

شود. تلاش بوسعيد برای رسيدن به الله  در شيخ می «خود»الگوی  اصلی کهن
اه با ای روانشناختی برای رسيدن به وحدت و اتحاد ناخودآگ درواقع جنبه

الگوی ديگری از خود برای انسجام  توان کهن خودآگاه است. اين تلاش را می
روانی در نظر گرفت. بنابراين تجارب دينی بوسعيد را که تجاربی ماوراءالطبيعی 

ای روانی دانست که سعی دارد با اعماق وجود خود  توان پديده و الهی است می
ر فرديت يافتگی بوسعيد مخالفت او با ارتباط برقرار کند. همچنين اولين نشانه د

مخالفت با ( 512: 1959)سرلو  «.گری خاص پدران است سلطه»پدر خويش است. 
يافتگی است و  ای نمادين از فرديت پدر در نوشتن نام سلطان خويش، هم جلوه

ترين سطح ناهشيار ذهن بوسعيد دارد. چنان که نقش الله بر  هم ريشه در عميق
به »تصاوير ذهنی تغيير شکل يافته از خدا در بوسعيد است.  ديوار خانه گواه

الگويی خدا هميشه نمادين هستند و هرگز واقعی  همين خاطر محتويات کهن
عنوان چيزی   نيستند. به بيان ديگر اهميت اين نمادها به تجلی شکل خدا به

                                                           

1. Individuality 
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مانند  چنانچه بوسعيد( 159: 1955)پالمر « .ناشناخته و غيرقابل درک بستگی دارد
يافتگی  بسا به فرديت کرد چه پدرش تصوير سلطان محمود را به ديوار نقش می

رسيد و همانند پدر فقط  يافت و در سير و سلوک عرفانی به توحيد نمی نمی دست
 رود تا آغاز شود رسيدن به خداوند.  فردی با ايمان بود. پس حجاب پدر کنار می

ی از اولين راهبران وی در گذار همچنين شايد بتوان گفت پدر ابوسعيد يک
رفته و جا دارد در زمره استادان او نام ايشان نيز ذکر شود.  عرفانی او بشمار می

فرستد  های دينی به سفرهايی می پدر با کشف استعداد فرزند او را برای آموزش
داند جزئی از مراحل آموزش مناسک دينی به فرزند و آشناسازی  که می
های روحی در تاريخ بشريت است.  ی از مهمترين پديدهآشناسازی يک»اوست.

گردد بلکه شامل  تنها شامل حيات مذهبی فردی، می آشناسازی عملی است که نه
اين چنين است که ما شاهد شکافی ( 56: 1993)الياده  «.شود کل حيات انسان نيز می

بلکه روح افتد  هستيم آنچنان عميق که نه تنها در روابط شيخ با پدرش اتفاق می

پير » شود. دارد که در الله مستغرق می خود مشغول می شيخ ما را نيز آنچنان به
بوالفضل گفت: صد و بيست و چهار هزار پيغمبر که آمدند مقصود همه 

سخن بود. گفتند فرا خلق بگوييد الله و اين را باشيد. کسانی را که سمعی  يک
گشتند و در اين کلمه مستغرق  گفتند تا همه در اين کلمه دادند اين کلمه می

 (562: 1991)ميهنی « .شدند
ترين موارد در مراحل گذار منسکی و گذار الهی شيخ  و اين کلمه يکی از کليدی

رود. ابتدا الله رمز تعالی فکری، معنوی و عرفانی شيخ نسبت به پدر  بشمار می
همانند شود تا  شود و اين جدايی با سفرهای جسمانی شيخ آغاز می خويش می

نوآموزان بياموزد آنچه از علوم دينی را که نزد استادان ديگر است. جدايی نوآموز 
در مناسک گذار به مثابه مرگ نمادين تلقی شده که به صورت نمادين با انواع 

توان در تشابه جدايی بوسعيد با  ای که می  ها همراه است. نکته خشونت
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ر نظر گرفت جدايی فرد نوآموز از های بلوغ د های دسته اول يا جدايی جدايی
 مادر و جامعه اوست.

را کلمه الله در او آغاز  «بحران»يعنی  ؛مرحله دوم گذار شيخمرحلة بحران: ( 2

 کند. هنگامی که بوعلی از استادان ابوسعيد تفسير آيه قُلِ الله ثُمَّ ذَرهُم می

گشادند و ما را از در آن ساعت دری در سينة ما » گفت شيخ گفت: می (91/)انعام

)ميهنی  «خبر شديم و از خويش و منافع خويش بی (562: 1991)ميهنی  «،ما بستند

ای همی ندانی پس و  و چون پير بوالفضل مرا ديد گفت: مستک شده» (329: 1991
پيش... مدتی در اين کلمه بودم. پير بوالفضل گفت: اکنون لشکرها به سينة تو 

طلب کن. ...درکنجی هفت سال بنشستيم، پنبه در تاختن آرد. برخيز و خلوتی 
 (565: 1995)عطار نيشابوری  «گفتيم: الله الله. گوش نهاده می

خاستگاه اين تحول روحی همانطور که ابتدا بيان شد کلمه الله و آية قرآنی است. 

اند.  در فرآيند تحول روحی عرفا نخستين مرحله را مقدمات تحول بيان کرده
سعيد همان مرحله اول گذار ايشان بود که به تفصيل بيان شد. مقدمه تحول بو

ای شود تا دری  بوسعيد هم استعداد و هم توفيق و عنايت الهی را دارد که زمينه
در سينه وی بگشايند به سماع از جانب غيب و از آنجا که تا آن زمان از معرفت 

تأويل عرفانی الهی درجاتی کسب نموده است، خطاب الهی را از حق شنود. در 
خبر شدن از خويش و منافع خويش يعنی خودآگاهی روح که در  اين واقعه بی

قفس جهان و ماديات محصور شده است و کنار رفتن حجاب نفس و گسيختن 
از علايق دنيوی و جسمانی. سراج طوسی دربارۀ تأثير آيات قرآن در تحول 

رون پاک، نفس تربيت دل آماده، وقت سرشار، د»روحی عرفا مقدماتی از جمله 
( 552: 1951)سراج طوسی  .دانسته است« شده و سرشت تزکيه يافته و عنايت الهی

ها بيند و پير او بلفضل  تواند وادی به همين ترتيب بوسعيد پس از سماع الهی می
سازد که  همانطور که از خود مُعرض شده، بايد از خلق نيز  خاطر نشان می

پس از  (56: 1991ميهنی  .)ر.ک .و تسليم باشد اعراض دارد و در کار نظاره
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گيرد تا ذکر الله دمادم  های پير دوباره بوسعيد مورد عنايت الهی قرار می راهنمايی
بر زبان جاری سازد بر همين اساس عنايت الهی يا فرشته راهنما که همان 

تن شود تا بوسعيد بر گف است از جانب غيب مأمور می« ای آتشين سياهی با حربه»
 الله گويد. های او بانگ الله ذکر مداومت يابد تا آنجا که همه ذره

اين بحران ايجاد شده در راه رسيدن به توحيد است. همانطور که در حکايت 
دانند که عقل نيروی  شيخ صنعان نيز بيان شد صوفيه توحيد را از اموری می

يی که در جستجوی محبت الاهی و معرفت اوست،  ادراک آنرا ندارد و صوفی
ی از نفس بايد از نفس خويش فانی شود، همچنين موحد بايد در وحدت الاه

خواهد که به مقام توحيد برسد و آنرا به طور کامل ادراک  خود فانی شود، اگر می
)فَمنَ يَکفرُ بالطاغُوتِ وَ يُؤمِنَ به اعتقاد شيخ بوسعيد نيز  (95: 1955)نيکلسون کند. 

وَ طاغُوتُ کُلِّ اَحدٍَ نَفسُهُ، تا به نفس خويش کافر نگردی به خدای  (526 /)بقره بالله(

)ميهنی  .دارد من نشوی. طاغوت هر کس نفس اوست که ترا از خدای پيخسته میمؤ

1991 :559)  
نی را پشت سر بگذارد در همان مرتبت خود اچنانچه سالک نتواند مرحله بحر

که عطار با  (195)همان: ماند. مانند حکايت خواجه امام ابوبکر صابونی  بجا می
 روايت آن به اعتبار اين موضوع صحه گذاشته است. 

در مناسک گذار اگر گذار برای بلوغ  ست کهلازم به ذکر ا  اين نکته در ادامه
جسمی باشد فرزندان را از مادر جدا و به يک مکان ديگر برای آموزش منتقل 

يابد و  نمود می کنند. در گذار روحانی نيز انتقال به مکان ديگر در قالب سفر می
)ر.ک حسنی و سفر همان جدايی پر رمز و رازی است که همراه با آموختن است. 

 (1344 :همکاران
اما در مورد جدايی از مادر در اين حکايت نکته اين است که پير بلفضل شيخ ما 

فرستد. محمدبن منور در  را بعد از آنهمه رياضت و مراقبت به خدمت والده می
خواهد تا او را وارد مجلس  اذعان دارد که مادر ابوسعيد از پدر می التوحيد اسرار
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شود و اين جدايی از مادر  صوفيه کند بنابراين نقش مادر در اينجا پررنگ می
های رازآموزی نزد اساتيد خود، پيربلفضل به او  تر تا آنجا که در دوره نمادينه

به خدمت  (52: 1991ی )ميهن« .بازگرد و به خدمت والده مشغول باش»گويد  می
مادر که نمادهای متفاوتی دارد. گاه مادر همانند تصويری از طبيعت است؛ مادر 

کند. يونگ بر آن است مادر نماد  ای است که بر مرگ دلالت می وحشتناک چهره
)سرلو  .ناخودآگاه جمعی، سوی چپ و شبانه زندگی و تصويری از آنيماست

شيخ، زنی زاهد و عابد بوده که اتفاقاً اين مسير اما اينجا مادرِ ( 626ـ622 :1959
روحانی برای شيخ با همتّ اوی شکل گرفته است. بنابراين مادر شيخ زنی نيست 

خواهيم بگوييم بر اساس نقد  که وجه منفی يا صورتی وحشتانک  داشته باشد. می
يا طبيعت  «آنيما»بازگشت نزد مادر همان بازگشت به کهن الگويی ممکن است 

برد. اگر مادر شيخ را بر اساس  ای بالاتر می يخ باشد که گذار از آن شيخ را مرتبهش
الگويی آنيما در نظر بگيريم اين آنيما وجه منفی ندارد و سياهی مطلق  نگاه کهن

کند چرا که شيخ با برگشتن به ميهنه و  نيست. ادامه حکايت اين نظر را تأييد می
نوعی به  ها و به ود که خود به ادامه رياضتش نزد مادر، دچار وسواسی عظيم می

پردازد. جالب اينجاست که قبل از اينکه پيربلفضل شيخ  مبارزه با آنيمای خود می
را روانه خدمت والده کند ملاقاتی با لقمان دارند که از بالای خانقاه در پريد و 

شيخ کند اما پيربالفضل به  دهد و اشکالی را روشن می ای را می پاسخ مسأله
بعد به  (52: 1991)ميهنی  .گويد که لقمان را اقتدار نشايد از انک علم نداند می

کند.  پردازد تا شيخ را روانه ميهنه می رياضت دادن شيخ و مراقبت احوال او می
لقمان از عقلاء مجانين بود. قبل از پيربلفضل لقمان سرخسی با بوسعيد ملاقات 

دوخت. شيخ ما چنان ايستاده بود که ساية  تين میای بر پوس پاره»کند در حاليکه  می

وی بر پوستين لقمان افتاده بود. چون آن پاره بر آن پوستين دوخت، گفت: يا باسعيد ما 

گيرد و در  سپس دست شيخ ما را می (53)همان: « .ترا با اين پاره بر پوستين دوختيم
و گفت: يا ابالفضل! اين را نگاه دار که اين از آن »نهد  دست پير بلفضل می
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به دليل تمايل به  «من»ابوسعيد است که « سايه»لقمان  (53: 1991ميهنی )« شماست
 را مخفی کند.  خواهد آن او می

های  از برخی ويژگیسايه در بخش ناخودآگاه روان قرار گرفته و عبارت است »

های شخصيتی است که فرد  شخصيتی که شامل نقاط ضعف و ساير جنبه
دهد ولی  ها را تشخيص نمی ها اعتراف کند. فرد، خود آن تواند به داشتن آن نمی

شوند و ممکن است  ها همواره نقصان و يا نقطه ضعف محسوب نمی اين ويژگی

« .کند ها به عنوان تابو نگاه می به آن «من»ه قدرتمندی از روان ما باشند که وجو
  (155: 1995)اسنودن 

لقمان »لقمان امتيازی دارد که شيخ خواستار آن است. شيخ بسيار گفته است که 

در تأويل عرفانی مجنون بودن (53: 1991)ميهنی  «.آزاد کردۀ خداست از امر و نهی او
چرا که عقل گرفتار توان گفت که اين جنون ساحتی از تکامل است  لقمان می

نفس است و عبور از آن به توحيد رسيدن است. بوسعيد تمايل احساسی و روانی 

به لقمان دارد. اگر رابطة لقمان و بوسعيد را بر پاية علاقه درونی بوسعيد به لقمان 
توانيم بگوييم اول اينکه لقمان ساية روان بوسعيد است و دوم اشاره  بگذاريم، می

تواند پير و راهنمای بوسعيد  اقتدار لقمان يعنی اينکه لقمان نمی بلفضل به نداشتن
ن خود، از ساية باشد پس بوسعيد بايد برای تحقق يکپارچگی شخصيت و روا

پير »های  ل بايد از هدايت و راهنمايیبرای رسيدن به کما «من»روان خود بگذرد. 
 «من»تواند  نيز می Self «خود»های  هنمايیبرخوردار شود. از طرف ديگر را «دانا

در روانکاوی ( 533: 1999)يونگ  .را به خودآگاه شدن و تحقق رسيدن نائل سازد
با سايه  «من»و مطلع نمودن شخص از وجود رابطه يکی از وظايف اوليه روانکا

جنس با اوست. برخی  خويش است. سايه سرشت و طبيعت تاريک انسان و هم
های شخصيتی است  عف و ساير جنبههای شخصيتی که شامل نقاط ض از ويژگی

حال ( 155ـ159: 1995)اسنودن  .ها اعتراف کند تواند به داشتن آن که فرد نمی
خواهد خودآگاه و ناخودآگاه روان شيخ  و راهنمايی است که می «پير دانا»بالفضل 

های  بوسعيد را به يکپارچگی برساند. مبادا روزی بوسعيد همچون لقمان اسير لايه
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يا  1گايست دۀ شخصيت خود شود. بعبارت ديگر عقلاء مجانين زايتپنهان ش
پس عرفا نيز به عنوان ( 195: 1995)اسنودن  .عقايد و روح رايج عصر خود هستند

ای جمعی را شکل  ها دارای روان و ذهنی جمعی هستند که سايه گروهی از انسان
توان ساية جمعی عرفا را تعبير  و می (جا)همانتواند خطرناک باشد  دهد که می می

نيافته و  سايه عموماً چيزی است حقير، ابتدايی، انطباق»به عقلاء مجاين کرد. 
برای همين اگرچه عقلاء مجانين در آثار عطار ( 556: 1952)يونگ « .نابهنگام

ويش تا خدا نميبينند بينند و هيچ حجابی از خ هايی هستند که جز خدا نمی انسان
هايی تا ابد  ترند، انسان نيستند و يک مرحله از کمال عقب «انسان کامل»زوماً اما ل

گويند و اين نداشتن کمال است  پروا با خدا سخن می سرگشته و پريشان که بی
شود تا پير بلفضل به بوسعيد نهيب زند تا مبادا گرفتار سايه شود و  که موجب می

 از رسيدن کمال بازماند. 
شود. اين وسواس را  گردد و دچار وسواس می به ميهنه باز میگفتيم که بوسعيد 

بخش خود با سايه که  ناميم. جنگ رهايی می« بخش جنگ رهايی»به قول يونگ 
 «خود»الگوی  کهن (99: 1956)يونگ « .برند سر می در ستيزه و گريزی دائمی به»

وحدت های ناهوشيار را به ثبات و  سعی دارد با ايجاد وحدت و توازن جنبه
)ميهنی  «.صومعه نزد والده قاعده زهد ورزيدن گرفت»برساند از اين رو، بوسعيد در 

1991 :52) 
توان به نفس شيخ تعبير  از نظرگاه رمزی صومعة مادر و ديدار شيخ با آنيما را می

مجبور به ترک آن و روی سپردن به کرد که با تمام اعمال زاهدانه در نهايت 
شود. اگر چه مادر شيخ محور شکل گيری تربيت عارفانه شيخ است  می «صحرا»

های شيخ را رمزگونه  با اين حال نماد نفس دنيوی شيخ نيز هست و اگر رياضت
ها را اعمال حواس و عالم محسوسات بدانيم، پس شيخ ناگزير به ترک  ببينيم و آن

                                                           

1.   zeitgeist 
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شناخت است  عالم نفسانی و رفتن به صحرا که در عرفان رمز دستيابی به
صحرا در موارد متعددی رمزی است برای عالم علوی که در »شود.  می

)پورنامداريان « .افتد های رمزی ما ديدار با فرشتة راهنما در آنجا اتفاق می داستان

برای شيخ بوسعيد نيز عقل فعال يا فرشته راهنما همان حضرت خضر  (915: 1962
ديدند. در ادامه  را در قامت پيری مهيب می بود که مردم او (55: 1991)ر.ک. ميهنی 

شيخ مدام در حال علم و عمل و مراقبت بود. تا اينکه معنی اِذا اَرادَ اللهُ بِعَبدٍ خَيراً 

يابد و وارد مرحلة بعد انتقال خود  دلَّهُ عَلی ذُّلِّ نَفسِه را در خدمت درويشان می
  شود. می

 

 مرحلة گذار يا انتقال ب(

رود.  ترين مراحل گذار به شمار می اين مرحله که جبران نيز نام دارد يکی از مهم
گويد که به معنای بينابينی و ابهام در موقعيت  کتاک نيز به آن مرحله برزخ می

توان عدم دريافت خرقه را به  اجتماعی شخص است. در داستان ابوسعيد، می
ای دريافت نکرده  سعيد هنوز خرقهمثابه ابهام در موقعيت وی تعبير کرد. شيخ بو

با وجود اينکه سالها علم آموخته و خدمت مشايخ تصوف کرده و مريد پيربلفضل 
دهد تا وقتش فرا برسد. از آنجا که انسان  است اما همچنان مراد او را رياضت می

دو بعد جسمانی و روحانی دارد و سلوک سالک هم دو بعد جسمانی و روحانی 
توان گفت، پير بولفضل ولايت باطنی بر بوسعيد دارد، ولی  خواهد داشت؛ می

شود. البته  خرقه که متعلّق به ظواهر طريقت است از دست مشايخ ديگر گرفته می
داند. همايی  بايد گفت که صوفيه اولياء را مانند انبياء دارای مراتب و درجات می

، درجات و طور که نبوت و رسالت نويسد: همان می ،گويد مولوی چه میدر 
رسد؛ اوليای الهی نيز دارای  مراتب مختلف دارد تا به بالاترين پايه خاتميت می

شود. اين اختلاف مراتب مانند  الاوليا منتهی می مراتبی هستند که به مرتبه خاتم
زعم صوفيه در   بر همين اساس به (531: 1952)همايی  .نور است در قوّت و ضعف
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رسد و  تعداد آنان به سيصد و پنجاه و شش کس میهر عصر اوليايی هستند که 
: 1952کوب  )زرين .گيرد چنانچه يکی از ايشان از دنيا برود، ديگری جای او را می

در مجموع ابوسعيد تأييد باطنی و نهايی خود را همچنان مديون بلفضل ( 95
ی داند و ولايت بلفضل بر بوسعيد فراتر از ظواهر طريقت و مظاهر و نمادهاي می

همچون خرقه است تا آنجا که حتی در جمع مشايخ نيز بوسعيد برای حل 
؛ همان: 95: 1991)ميهنی « پای برهنه به نزديک پير بلفضل حسن شدی»مشکلش 

آيد مؤيد اين موضوع  ها بر می به هر حال سلوک ابوسعيد آنچنان که از تذکره (.92
ز يک سو خود را پايبند ای ممتاز در تصوف است؛ ا است که ابوسعيد دارای شيوه

هايی از زندگی خود به  داند و حداقل در دوره به رعايت موازين شريعت می
 پوشی نيز پايبند است.  رعايت ظواهر طريقت همچون خرقه
 از دوست پيام آمد کاراسته کن کار

 آر و فضول از ره بـردار مهر دل پيش پيش
 

 اينک شريعت 
 اينک طريقت
 (54: )همان                 

آنچه از »توانيم به سخن شيخ بومحمد جوينی استناد کنيم که  البته هم می
 (525)همان: « آداب شريعت و طريقت شيخ را هست هيچ کس ديگر را آن نيست

گذارد.  عرفان بوسعيد به شکل قابل توجهی بر نمادين بودن مناسک، صحه می
طور  توان عامل پويايی دين به توجه او به خانقاه و سماع، طريقت و شريعت را می

عام و تصوف به طور خاص دانست. اعمال منسکی که بوسعيد حتی در 
در آن روزگار عامل بديلی داشته است،  ها تا امروز نقش بی گيری و تداوم آن شکل

بينيم نه تنها کارکرد دينی داشته بلکه  رفته و می شمار می همبستگی اجتماعی نيز به
های اجتماعی او بر فريندهای اجتماعی آن زمان، کارکرد مستقيمی داشته  کنش

چرا که ارتباط مستقيمی ميان اعتقادات منسکی و اعتقادات مذهبی بوسعيد و 
. اما نهايت همتّ وی معطوفِ نيل به ژرفای حقيقت پيروانش قابل مشاهده است

و تحقق بواطن شريعت و معنويت در زندگی فردی و اجتماعی است. از 
روست که بُعد اجتماعی سلوک ابوسعيد در ميان ديگر بزرگان تصوف،  همين

همه منازل »بسيار برجسته و ممتاز است. به زعم ابوسعيد، شريعت و طريقت 
)عطار  «.به بذلِ ارواح و اگر نه به ترهّاتِ صوفيان مشغول شو است و آن نيست اِلا
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تعليم در عرفان اسلامی از يک سو روی در تربيت »البته  (916: 1995نيشابوری 
بر  (55: 1939)مصفا « .گمارد خلق دارد و از يک جهت، به پرورش فرد همت می

خود، از خلق اين اساس، در اين مرحله شيخ بوسعيد که در تمام دوران رياضت 
دارد تا بتواند شريعت و طريقت را به درستی بجا آورد، يکباره خود را  اعراض می

که اگر  (91: 1991)ر.ک. ميهنی  ؛گمارد تا مَذَلَّتِ نفس کند به خدمت درويشان می
تنها از طريق عمل و رياضت نفس بخواهد به هدف نهايی برسد، تمام مجاهدات 

در اينجا همان « نفس» شناختی . از نطر اسطورهاو محکوم به شکست خواهد بود
 پير»کمال، بايد از هدايت و راهنمای  است که برای رسيدن به «من»الگوی  کهن

 برخوردار شود. دو نکته مهم در آنچه بيان شد وجود دارد: «خردمند
بسيار اهميت دارد و ولايت پير، همانند  «پير»اول اينکه در تصوف، نقش 

ت. به زعم صوفيه در سلوک عرفانی، پير بايد باشد تا مبادا سالک ولايت پيامبر اس
« .الشيخُ فیِ قَومهِ کالنَبیِّ فی اُمَّتهِ. مدار طريقت بر پير است»به گمراهی رود. 

کند که در  پس اين تکليف را ابوسعيد بر خويش احساس می (36: 1991)ميهنی 
 دوران کسب فيض همواره خدمت پير و مراد بايد کرد. 

طور که از اقوال بوسعيد پيداست، خدمت درويشان مذَّلت  نکته دوم همان
نفس است. اينجا هم، فعل خدمت کردن اهميت دارد و هم اينکه سالک هر دم 

ها در نفس است. اگر تو او را  وحشت»لازم است از نفس خود مراقبت نمايد که 
: 1995)عطار نيشابوری « .قهر کندنکشی او تو را بکشد و اگر تو او را قهر نکنی او تو را 

های رمزی، روح يا نفس سالک با اصل آسمانی خويش  در اغلب داستان (942
کند که در پيکری انسانی و در نقش پيری روحانی در افق ديد روح  ديدار می

لذا شيخ بوسعيد برای اينکه بتواند  (534: 1962)پورنامداريان  .شود سالک ظاهر می
کند خدمت به درويشان به طور خاص و خدمت به خلق به نفس خود را مهار 

داند. پس در نظام  طور عام را ضرورتی اجتناب ناپذير در مسير سلوک خود می
بالاترين عبادات و کانون اصلی نظام عرفانی « خدمت به ديگران»عرفانی بوسعيد، 

کند  هر آن مريدی که به يک خدمت درويشی قيام»گويد:  شيخ است تا آنجا که می
بوسعيد همواره  (525: 1991)ميهنی  «.آن وی را بهتر از صد رکعت نماز افزونی

گفت: از دَرِ خانقاه تا بُنِ خانقاه همه گوهر »...کرد.  خدمت به خلق را سفارش می
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است ريخته، چرا برنچينيد؟ جمع جمله بازنگرستند پنداشتند گوهر است ريخته تا 
بينيم! شيخ گفت: خدمت!  يخ! کجاست که ما نمیبرگيرند. چون نديدند گفتند: ای ش

 (514)همان: « خدمت!
های معنوی و باطنی، سعی  از همين رو، شيخ بوسعيد در کنار تمام رياضت

داشت که توجه خود را از مردم روزگار خويش باز ندارد و بُعد اجتماعی رفتار 
شود که وی را از  او که ناشی از حالت بسط در عرفان اوست، خود عاملی می

 کند.  ساير شيوخ و پيران روزگار خود متمايز 
آيد، مرحلة گذار برای  از ذکر شيخ بوسعيد در تذکره برمی چنان که آن

تا به چهل سالگی رياضت شيخ سخت بوده »ابوسعيد بسيار سخت بوده است؛ 
همچنان که در چارچوب مفهومی بيان شد، اين  (521: 1995)عطار نيشابوری « .است

در ترين مراحل مناسک گذار است. از مهمترين اعمال منسکی که  مرحله از سخت
داری است و  الله دارد، شب زنده عرفان و تصوف نشان از ترک هستی و فنای فی

های بسياری را به عبادت و قرآن خواندن مشغول بوده است.  ابوسعيد نيز شب
داری يکی از مناسکی است که طبق آيات و روايات مختلف، راه رسيدن  زنده شب

شمارند. عطار  ا غنيمت میکند و عاشقان واقعی اين فرصت ر به حق را آسان می
 نامه تأکيد دارد که: در مصيبت

 عشق چون جايی چنين زوری کند
 ست اين چنين شب هرگزت گر نبوده

 قدرِ اين شب عاشقان دانند و بس
 

 کنان، موری کند شير را، دندان 
 من نخوانم جز گدای عاجزت
 ذوق سيمرغی کجا داند مگس؟

 (955: 1992ب  )عطارنيشابوری          

های شبانه را با ختم قرآن برای وصال حق به جان  شيخ بوسعيد هم رياضت
خريد همراه با اعمالی خشن که بتواند نفس خويش را مهار کند؛ مانند هنگامی  می

کند که به  که سرنگونسار ختم قرآن آغاز کرد و روايت به صورت نمادين نقل می
خون از چشمش چکيد. اين واژه ( 192)بقره/الله  محض رسيدن به آية فسََيَکفيِکَهُم

های پنهانی در اين  عنوان بلندترين کلمه و واژۀ مرکزی قرآن، حاوی پيام  به
پس خداوند برای تو در برابر آنان کفايت »روايت است. از يکسو معنای عبارت 

 دلالت بر رسيدن به اين حقيقت والا برای بوسعيد دارد که خداوند به« است
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اش کافی است، آنچنان که خود شيخ  مقصود نهايی برای بندهعنوان مقصد و  
« ؛در حال آن حديث فرو آمد و مقصود نقد ما حاصل شد»گويد:  بوسعيد نيز می
که در واقع بيانی است از سر شکُر برای رسيدن به  (521: 1995)عطار نيشابوری 

ديگر  کند. از سوی مطلوب عارفانة خويش که از آن با تعبير ]حديث[ ياد می
عنوان کلمة   الله به تلاقی رسيدن بوسعيد در ختم قرآن به عبارت فَسَيَکفِيکَهُم

صورت   توان به مرکزی قرآن و رسيدن به مطلوب عارفانه يا همان ]حديث[ را می
نمادين به اهميت مرکز و نقطة مرکزی که همان الله است مرتبط دانست. در نقد 

که اين نقطه مرکزی نماد نظم و تعادل روان  توان گفت روانشناسانة اين قضيه می
 شود.  می «من»در برابر « خود»د است که منجر به شناخت آگاهانة بوسعي

« من»شود.  می «من»کپارچگی روان است که سبب اعتلای الگوی ي کهن «خود»
مرکز آگاهی و احساس هويت و بخشی از ذهن است که به دنيای واقعی بيرونی 

اين  توان گفت رسيدن به بنابراين می (143: 1995)اسنودن « .دهد واکنش نشان می
و عالم درون است که هنرمندانه با  «خود»آيه، سمبل وحدت و يکپارچگی 

چکيدن خون تصويرسازی شده است. عطار با زبانی شاعرانه به تصوير پردازی 
در  پردازد. بوسعيد ابتدا بيم از دست دادن چشم خود را دارد اما اين موضوع می

بايد، خواه چشم باش و  بايد. ما را ما نمی ما را از اين حديث می»گويد  ادامه می
در تأويل سمبليک، شيخ از قربانی کردن  (521: 1995)عطار نيشابوری « .خواه نباش

ترين کلمة قرآن،  چشمانش برای رسيدن به وصال يار ابايی ندارد. اما در مرکزی
ها و  ن خون، قربانی است که به رياضتچکد و درواقع اي خون از چشمش می

 دهد.  های او پايان می سختی
رود  هايی را که امکان روی دادن آن می ترين مصيبت قربانی کردن سخت

ترين  سازد. يکی از نيروهای محرک پشتوانة سازوکار قربانی و شاخص خنثی می
الهی و  استنتاج نمادين خون، صورت فلکی ميزان است. برجی که نمايندۀ قانون

های بسيار  سازی تواند خود، محکوم آگاهی درونی انسان از قدرتی است که می
ها،  و شيخ با اينگونه رياضت (926: 1959)سرلو سنگينی را بر خويش تحميل کند 

در  (93: 1991)ر.ک. ميهنی  .کند تأييدها و توفيقهايی را از حق تعالی دريافت می
ای قابل توجه وجود دارد. آنجا که نوادۀ  در ادامه اين بحث نکته اسرارالتوحيد
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کنيم. فضل او آشکارا  پنداشتيم که آن ما می می»...بوسعيد از جانب وی نقل کرده 
( نکته جا)همان« .گشت. از آن توبه کرديم و بدانستيم که آن همه پندار بوده است

ت و التفات به نفس، چه های خويش اس دنبال خواست اينجاست که نفس مدام به
 سازد.  بسا انسان را همچون حضرت آدم)ع( از وصال يار دور می

 آنچه آدم را ز گندم اوفتاد
 ياد کرد نفس را در هر نفََس

 

 عقل را از نفس مردم اوفتاد 
 گويی نام ميهن نان است و بس

 (929: 1992ب  )عطارنيشابوری       
هيچ خطا و رای آن »گويد:  خواند و می بوسعيد خود نفس را يار بد آموز می

نبود که در حق دوست و خداوند خويش با دشمن تدبير کنی، تدبير صفت نفس است 
در مرحلة گذار که مرحلة جبران نيز ناميده  (945: 1991)ميهنی  «.و نفس دشمن است

زند، از بين  نظمی را بر هم می شود، بايد تضادهای به وجود آمده که هرگونه می
اند. در چارچوب مناسک گذار،  برد. برای همين اين مرحله را انتقال ناميده

تواند  درستی آشنا شود، نمی چنانچه نوآموز نتواند با روابط حاکم بر نظام هستی به
اما زود توبه  ،خواهد گرفتار نفس شود به امر قدسی دست يابد. حال بوسعيد می

سراج »دانند.  زم به ذکر است که برخی عرفا توبه را لازمة طلب میکند. لا می
طوسی گويد: ذوالنون را از توبه پرسيدند، گفت: عوام بايد از گناهان توبه کند و 

عطار نيز طلب و توبه را مرادف  (192: 1992)شعاعی و ديگران « .خواص از غفلت
 داند.  هم می

 چون نماند هيچ معلومت به دست
 آن نور بر دل آشکار چون شود

 

 دل ببايد کرد از هرچ هست... 
 در دل تو يک طلب گردد هزار

 (929: 1992ب  )عطارنيشابوری          
توبة بوسعيد بلوغ او در اين مرحله و البته غفلتی است که حاصل پندار او 

خواهد بگويد  مؤلف می»بوده است. دکتر شفيعی کدکنی در اين باره نوشته است: 
مرحلة سادۀ اعتقاد يا باور است و دين امری است که به لحاظ اعتقادی به شرع 

بر پاية اين ديدگاه، بوسعيد که  (356: 1991)ميهنی « .مرحلة يقين رسيده باشد
شريعت و طريقت را به درستی به جای آورده، در دين به مرحلة يقين رسيده 

اند و يقين، باطن همة  است. يقين اصل همة احوال است و همة احوال ظاهر يقين
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در سير و سلوک عرفانی، يقين يکی از  (154: 1951طوسی  )سراج .احوال است
ذوالنون گفته است که: آنچه چشم سر »آيد.  مهمترين احوال صوفيه به شمار می

: 1956)مستملی بخاری  .بيند، آن را علم خوانند و آنچه دل بيند، آن را يقين خوانند

ين پندار، در مسير فنا گام نهاده بود که فنا رهايی سالک از بوسعيد پيش از ا (912
ر از جانب دبن منوّهر چه غير از الله و رسيدن به توحيد است. در ادامه محمّ

تو هست و او هست. دو هست شرک بود. خود را از ميان »بوسعيد نوشته است: 
توان سير  و اين يعنی يکی شدن که آن را می (93: 1991)ميهنی « ؛بربايد گرفت

بوسعيد در عالم وحدت قلمداد کرد. بوسعيد همچون عطار که يقين و فنا را 
داند، در ادامه نيز دل به فنای خود دارد تا از جانب خداوند  ملازم توحيد می

خداوند »نوری پديد آمد و ظلمت هستی او را ناچيز کرد و به تعبير خودش 
       (92)همان: « .ا فراما نمود که آن نه تو بودی و اين نه تويیعزوجل ما ر

تنها سازوکاری برای   شناسانه در ادامه اين مرحله، توبه نه از نگاه انسان
رسيدن به يقين و توحيد بوسعيد شد، بلکه مانعی برای گسست از وصال حق در 

تواند  می سلوک بوسعيد هم بود. با وجودی که اين مرحله در مناسک گذار
بينيم  می (5: 5415)فورت  ؛پذيرتر سازد نوآموزان را هم قدرتمندتر و هم آسيب

شود، آنچنان که همسايگان وی خمر  بوسعيد مورد قبول خلق واقع می
ماليدند.  نوشيدند و نجاست ستور بوسعيد را از سر تقدس بر خود می نمی
گرفتند را مقدس  میجنپ هم در اين مرحله افرادی که تحت انتقال قرار  ون
با اين حال گفتيم که در اين مرحله که برزخ نيز ناميده شده  )همان(شمرد  می

طوری که ترنر آن را دورۀ  است، وضع افراد مدام در حال تغيير و تحول است به
داند که همه چيز در آن به حالت تعليق در آمده است.  گذرا، مبهم و گنگی می

توجه برای بوسعيد پس از مقبوليت نزد خلق در اين  نکته قابل (365: 1929)ترنر 
آوازی آمد از »نيز نام گرفته، اين است که  1ای مرحلة انتقالی که مرحلة آستانه

نوری در سينه ما پديد آمد و  (29)فصلت/ گوشة مسجد که اوََلَم يَکفِ برَِبِّک
)عطار « .ها برخاست. هر که ]ما[ را قبول کرده بود از خلق، رد کرد حجاب

                                                           

1. liminal 
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دهند و اتفاقات ديگری  تا آنجا که شهادت به کافری او می (521: 1995نيشابوری 
وَ نَبلُوُکُم بالشَّرِ وَ الخيرِ »دهد مانند آنکه بوسعيد هنگام قرآن باز کردن آيه  رخ می

 آريم اين همه بلاست که در راه تو می»بيند که  را می (92انبيا/)« فِتنَهً و اِلَينا ترُجَعوُنَ 
 «.اگر خير است بلاست و اگر شر است بلاست. به خير و شر فرومَه آی و با ما گرد

بينی عارفانه، بلا و مصائب برای آن است که  در جهان( 92: 1991)ر.ک. ميهنی 
نفوس سالکان گداخته شود و عاشق واقعی کسی است که همواره در مقام رضا و 

 خشنودی باشد که به قول بوسعيد:
 حالی بغداد بخاراستامروز به هر 

 
 کجا مير خراسانست پيروزی آنجاست 

 (96: 1991 یهنيم)                         

مرحلة نهايی گذار عرفانی بوسعيد که در منسک گذار معادل الحاق يا پيوند 
افتد که در ادامه توضيح  دوباره است، پس از چهل سالگی برای او اتفاق می

 خواهيم داد.

 

 انسجام يا پیوند دوباره ج( مرحلة

گفتيم که در مرحلة گذار، شيخ بوسعيد دچار بلاهايی شد که نهايتاً خلق حکم بر 
کافری او دادند. پس، هفت سالِ ديگر در بيابان به رياضت و مجاهده مشغول بود 

ها را  ر ثمرۀ آن مجاهدتدبن منوّها از پيش وی برخاست و محمّ تا حجاب
مشاهده عبارت از حضور و وجود حق » (92: 1991ميهنی  )ر.ک. .داند مشاهدات می

بود، چنان که هيچ تهمت نماند و اين آنگاه بود که شاهد به وجود مشهود قائم 
بود نه به خود و تا شاهد در مشهود فانی نشود و بدو باقی نگردد، مشاهده او 

از اين پيش  (511: 1994)کوپا « .نتوان کرد و شهود تجلی ذات را مشاهده گويند
دلايلی آورديم که بوسعيد مراحل تکامل را در طريقت گذرانده و به يقين رسيده 

مشاهده يقينی است که با دريافت حضور مستقيم حق و بدون پوششی »بود که 
از همين رو، پس از چهل سالگی که  (529: )همان« .برای دل فزونی گيرد

برخاسته، حکايات همه  ها ها در کار و دل شيخ به وجود آمده و حجاب گشايش
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های زندگی  ها و خوشی از کرامات شيخ است و بوسعيد نيز مانعی برای لذت
هم اذعان داشته که زندگی بوسعيد به دو مرحله تقسيم  ديد. شفيعی کدکنی نمی

ها بوده و مرحلة دوم در  ها و مجاهده شده است که مرحلة اول دوران رياضت
مرحلة آسايش و تنعم بوسعيد که ما  (29: 1956)زيسته است.  آسايش و تنعم می

دانيم، هم برای مريدان و هم ساير مشايخ  آن را برابر مرحلة پيوند دوباره می
نزد او دارد که اين  «وقت طعمِ»سيار عجيب بوده است که حکايت از صوفيه ب

مريدی از »خوانيم که  می الطير منطقاحوال، با مشيتّ الهی گره خورده است. در 
گرفت و در شکرِ سوده  مريدانِ شيخ سرسر خربزۀ شيرين به کارد بر می

خورد، يکی از منکرانِ اين حديث بر آنجا  داد تا می گردانيد و به شيخ می می
خوری چه طعم دارد و آن سرِ خار  بگذشت گفت: ای شيخ اين که اين ساعت می

تر  چه طعم داشت؟ و کدام خوش ـ دیکه در بيابان هفت سال خورـ  و گز
است؟ بوسعيد گفت: هر دو طعم وقت دارد. يعنی اگر وقت را صفت بسط باشد 

تر ازين بود و اگر حالت را صورت قبض باشد... و آنچ  آن سَرِ گز و خار خوش
 :1956کدکنی  )شفيعی« .تر از آن خار بود مطلوب است در حجاب، اين شکَر ناخوش

کند که بوسعيد آن حال را از  قبض و بسط را وقت تعين میبنابراين  (64ـ61
گويد:  کند و می تعبير می (29)ر.ک. همان: « بهشت»داند و از آن به  جانب حق می

ها خوش گردد زيرا که از بوسعيد با بوسعيد  هر کجا ذکر بوسعيد رود همه دل»
مجاهدت به فنا  گونه برای بوسعيد اين (.944: 1991)ميهنی  « هيچ چيز نمانده است

 الله ختم شده است چرا که: فی
 نشان در ره معشوق خود شو بی

 
 تا همه معشوق باشی جاودان 

 (392ب:  1992)عطارنيشابوری          

تواند به  عرفا معتقدند سالک در مجاهدت و رياضت نفس و تصفية دل می
های سختی  پس بوسعيد با رياضت (52: 1923)حائری  ؛مرتبة صفای آينگی برسد

پيوستگی به حق »که بر خود تحميل داشته توانسته هر دم متمايل به خدا باشد که 
گردد و با  پس از حصول قدری استعداد حاصل از اراده و رياضت فراهم می

و سالک به  (335: 1965)خرمشاهی « ،يابد افزايش استعداد و آمادگی، افزايش می
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و بوسعيد بعد  (339: 1954)داکانی شود  ت به سکينت مبدل میرسد که وق جايی می
از چهل سال رياضت توانسته بود در سير و سلوک عرفانی خود، مستغرق در 

ای از آن، از کراماتی بهره بَرَد که الهاماتی از غيب  انوار الهی بلکه خودش ذره
 ن سازد.الهی در باقی عمرش باشد تا خلق را نيز به سوی باری تعالی رهنمو

 

  نتیجه

در اين پژوهش تلاش شد تا نظام عرفانی ابوسعيد در چارچوب نظرية مناسک 
گذار تشريح شود. بر اين اساس، زندگی عرفانی ابوسعيد و نظام آموزشی او به 

ای اجتماعی و فرهنگی در نظر گرفته شد. در همين رابطه دين به مثابه  مثابه پديده
اعی عصر ابوسعيد دارد بلکه بر های اجتم امری نمادين، نه تنها نشان از واقعيت

اساس آنچه که در پژوهش بدست آمد ضدساختارگرايی نظام آموزشی ابوسعيد 
با درنظر گرفتن شرايط زمانی و مکانی آن، عامل انسجام و همبستگی اجتماعی 

 جامعه آن دوره بوده است. 
ام الگوی انسج يافتگی او و کهن عامل فرديت« الله»در گذار عرفانی ابوسعيد، 

روانی شيخ است. درواقع رسيدن به وحدت روانی در شيخ، خود وحدت و 
دنبال دارد. فرايند فرديت آغاز بحران فرايند رسيدن   همبستگی اجتماعی را نيز به

رود  شود چنانچه شيخِ فانی شده از خويش، به تقابل با ساية نفس می به توحيد می
شود تا با اهميت دادن به  های فراوان، صيقل روح و روان شيخ می و رياضت

مند شدن از راهنمايی پيرانِ سلوکش، از  شريعت در صراط طريقت و بهره
های پرطاقتِ مجاهده تا مشاهده را با رسيدن  های الهی رهايی يابد و سختی آزمون

های روزگار نمايد. البته شيخ تمام اندوختة خود را  به تنعم زندگی نوشِ نيش
گذارد تا هم به  جه ديدۀ آن روزگار، در طبق اخلاص میبرای مريدان و عوامِ رن

اعتلای وجود آدمی کمک کند و هم سهمی در اعتلای زبان فارسی و فرهنگ 
 اعتقادی اين سرزمين داشته باشد.
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*
Masood Hasani 

Ph D in Persian Language and Literature, Payame Noor University 
**Farhād Doroudgarian 

The Associated Professor of Persian Language and Literature, Payame Noor University 

 
Ritual studies is an interdisciplinary area that encompasses a wide ranges of 

branches of humanities. According to the theory of rites of passage, the 

symbolic structure of ancient and mythological religions in different cultures 

has a specific pattern. The present study, by using an analytical-descriptive 

method, wants to answer the question that to what extent does the mystical 

passage of Abu Said Abul-Khayr,  which is reflected in ancient texts such as 

Tazkirat al-Awliya of Attār and Asrār al-Tawhid of Mohammad ibn 

Monvvar, correspond to the theory of rites of passage? The mystical passage 

of Abu Said Abul-Khayr is consistent with the three-phase pattern 

(separation, transition, and reincorporation) of Arnold van Gennep. Abu 

Said's mystical journey (suluk) which has been formed through a difficult 

and ritualistic process and is based on unique doctrinal and practical 

characteristics, eventually becomes an anti-structure in the Sufism of that 

time. 
Keywords: Rites of Passage, Mysticism, Abu Said Abul-Khayr, Tazkirat 

al-Awliya, Asrār al-Tawhid. 
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